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تاکید  معیارشناسی اموال عمومی ازاموال دولتی با

 قانون اساسی 54براصل 

  

 *1عبدالوحید وفائی  

 2مریم جمشیدزاده
 
 11/63/2103 :یینها شیرپذیخ تار 21/30/2031 :مقاله یخ دریافتتار
 

 

 

 

 چکیده
اموالی که مالک خاص نداشته باشد ومالک آن همه مردم باشند اموال عمومی و اموالی که مالک آن دولت باشد 

. معیارشناسی اموال عمومی از اموال دولتی به بیان ملاک و ضابطه تفکیک این دو نوع شودمیاموال دولتی نامیده 

گیری ازمطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی بهره از اموال جهت شناخت مفهوم آنها پرداخته است،. این تحقیق با

قانون اساسی به بررسی  54های  اموال عمومی از دولتی با تاکید بر اصل ملاک وتحلیلی درصدد شناسایی معیارها و

نظرات فقهای امامیه و حقوقدانان پرداخته و یافته هایش چند معیار جهت تفکیک اموال عمومی از دولتی مترتب 

وبه این نتیجه دست یافته است که اموال به دو قسم خصوصی وغیر خصوصی قابل تقسیم است، براموال  گشته است

غیر خصوصی)اموال عمومی و دولتی( حاکمیت و دولت ولایت دارد نه مالکیت، در واقع ولایت بر اموال یا مالکانه 

ه دارد. تفاوت ولایت و مالکیت در ارث هست یا غیر مالکانه،  و حاکمیت بر اموال غیر خصوصی  ولایت غیر مالکان

گردد اما در ولایت اموال به وراث والی می گردد بدین معنا که در مالکیت، اموال به وراث مالک منتقلظاهر می

 .گرددمنتقل نمی
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 مقدمه
سلطه دارد و اموال عمومی آن اموالی ها کلی اموال دولتی اموالی هستند که دولت بر آندر معنای 

است که مالک خصوصی ندارد و قابل تملک به اشخاص نمی باشد که در این باره ابهاماتی وجود 
 یا خیر؟ شودمی دارد و آن اینکه اموال دولتی شامل اموال عمومی

آثار فقها و حقوقدانان از جمله، مباحث مباحات عامه، انفال  در پاسخ به این مساله باید گفت در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از مصادیق اموال  1۳۱و  5۴و  54و  55و اصول 

عمومی و دولتی به صورت یکسان معرفی گشته که این خود موجب ابهام در تشخیص این دو امر 
قاله مدنظر است، بررسی معیار و ملاک تمیز اموال از یکدیگر گردیده است، اما آنچه در این م

قانون اساسی است، تا به موازاتِ آن بتوان برای تشخیص  54عمومی از دولتی است با توجه به اصل 
اموال عمومی از دولتی به تعاریفی دست یافت و در نتیجه با هدف جلوگیری از هدر رفت و تصرفات 

ا کمک شایانی به سازمان ها، موسسات، ادارات دولتی و نه تنهها غیر شرعی و غیر قانونی آن
 جاری نمود.ها احکام وآثار مترتبی نسبت به آن توانمی عمومی خواهد شد، بلکه

ازآنجایی که اموال عمومی و دولتی هر یک دارای احکام خاص خود هستند چنانچه بتوان 
 ن کرد چه بسا بتوان در جلوگیری ازمعیارهای شرعی و قانونی را برای شناخت آنها از یکدیگر بیا

تصرف و استفاده بی جهت از انها کمک نمود و با معیار شناسی درست در راستای تحقق عدالت 
 اجتماعی و واگذاری و بهره برداری ازاموال عمومی و دولتی حرکت نمود.

 

 پیشینه تحقیق

ازسایر اموال وآثارمترتب ، تاملی برتمایزاموال عمومی (1۳۱1و معصومی)پاییز وزمستان رستمی
برآن، به روش توصیفی تحلیلی، مقاله ای که برای تمایزاموال عمومی از سایر اموال پنج معیار 

 کندمی معرفی

اه نامه ارشد دانشگاموال عمومی واموال دولتی، به روش توصیفی تحلیلی، پایان (۳۱4) مجاب
ها ی اموال عمومی مشتمل براین ویژگینظام حقوق :دهدمی شهید بهشتی که این نتایج را ارائه

است، قابل تملک خصوصی، استفاده انحصاری، نقل وانتقال، توقیف به سود طلبکاران ومشمول 
 ادعای مرور زمان نباشد.

نامه بررسی ماهیت حقوقی اموال عمومی و دولتی در ایران، پایان )1۳۱۳( ماستری فراهانی
 :به روش توصیفی وتحلیلی این دستاوردها را در بر داردارشد دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکز 

باشند و قابل می همگانیهای خدمات عمومی برای برآوردن نیازی اموال عمومی جهت هدف ارائه
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استفاده انحصاری، خرید و فروش و توقیف نیستند و نیز اماره تصرف و مرور زمان در باره آنها 
وال دولتی شبیه حق مالکیت افراد نسبت به اموال آنهاست جاری نیست. ولی حق دولت نسبت به ام

و دولت در مورد این اموال دارای تمام حقوق مالکانه از قبیل حق بیع، اجاره، صلح، رهن، هبه و و 
 باشد. می کالت با رعایت مقررات آنها

ش بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران، مقاله به رو )1۳۱1( عبدالهی
 توصیفی تحلیلی نتایج آن بدین قرار است.

 خدمت به اختصا ص :همچون درمعیارهایی توانمیندولتی را اموال ازتمیز این اموال  ضوابط
انی بازرگ -مدنی قوانین ازدولتی  اموال، تبعیتبرداریعمومی، قابلیت توصیف، شیوه بهره

 هایشرکت اموال عمومی با اموالنسبت وعاتی مانند:موضدرهمچنین رویکردهای موجود یافت.
 ناگزیر اعمومی ربازتعریف اموالکه ت سا یی روبرونقدها با عمومی نیزبراموال  حاکماحکام  دولتی و

 سازد.می
محور در  حکومت و اموال عمومی کاربری هماهیت حقوقی رابط )1۳۱۱( رستمی فراهانی و

این نتیجه  فقهای امامیه بههای مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آثار و نظریهفقه امامیه، 
مالکیت عنوان و مالکیت شخصیت ،`مالکیت جهت«ه سه نظری ئهدست میدهد که ایشان با ارا

حکومت با این ه در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابط » حقوقی اموال عمومی کاربری محور
و فقدان سلطه مالکانه بر این اموال، « اندنظارت، اداره و نگهداری دانسته»را از نوع دسته از اموال 

مالکیت عموم مردم نسبت به آنها و مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال را به عنوان اثر اصلی 
 پذیرش هر یک از نظریات مذکور به شمار آورده اند.

قانون اساسی جمهوری  54اصل  ی عمومی دراهثروت( بازشناسی مفهوم 1۳۱۱فراهانی، پروین 
قانون اساسی را در باره احیای نگرش  54اسلامی ایران، این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، اصل 

ی هاثروتفقهی تشیع، های ی عمومی جامعه دانسته است و با تأکید بر آموزههاثروتکلی به 
داده است ودر مقام بازشناسی مفهوم این  عمومی و مصادیق آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار

رفِ ی عمومی، صهاثروتبه این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، منظور از  هاثروت
 انفال نیست و اموال موضوع این اصل در سه دسته کلی انفال، مباحات و اموال عمومی قرار

وده و ماهیت رابطه حکومت با آنها، . انفال، اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بگیرندمی
 های آن است.رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت

مذکور هرچند به تبیین مفهوم اموال عمومی و دولتی و اشاره به بعضی های مقالات و پایان نامه
ت اینکه این تحقیقات اسآثار این تبیین پرداخته اند ولی آنچه که موجب تفاوت این تحقیق با دیگر 
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قانون اساسی  54تحقیق نظربه ملاک و معیارهای تمیز بین اموال عمومی و دولتی با توجه به اصل 
 وبیان مصادیق اموال عمومی ودولتی دارد.

 

 مفهوم شناسی -1
 مفهوم مال 1-1

 هرچیزیبه معنای چیزی است که مورد رغبت انسان و مطلوب وی باشد ونیز به معنای  لغت در
 (211: ۳، ج1۳1۴، معین،15:1۳45)دهخدا، ماده م،  که به تملک انسان درآید.

مال در اصطلاح فقها، به آنچه دارای منفعت، مالیت و منفعت حلال و مقصود عقلا را دارا باشد 
باشد جایز نیست چراکه مال به شمار خرید وفروش آنچه دارای منفعت نمی»شده است: تعریف

گردد، مانند یک یا دو دانه از گندم که مال به شمار هم مالی اخذ نمیراین در مقابل آنآید؛ بنابنمی
ها را به انضمام مانند خودشان ملزم کنی که دارای فایده گردند به آن توجهی آید و چنانچه آننمی

ن زمان بی ها قرار داده شوند در دام یا بذر زراعت و نیز فرقیکه آن شودمی؛ و نیز توجهی نشودمین
. چنان چه باشددانه از انباشته غلات دیگری جایز نمیحال برداشتن یکارزانی و گرانی ندارد. با این

حلی،  )علامه« بردارد واجب است بازگرداند و اگر تلف گردد موجب ضمان نیست زیرا مالیتی ندارد.
 (۳4: 11ه.ق، ج  1515

که مورد داد  شودمیقی، به چیزی گفته مال در اصطلاح حقو»دانان: مال در اصطلاح حقوق
ازنظر  (.1۱: 1، ج 1۳15)امامی، « وستد قرار گیرد و ازنظر اقتصادی نیز، ارزش مبادله را داشته باشد

که دارای دو شرط اساسی باشد، اول اینکه مفید باشد و نیازی  شودمیحقوقی، مال به چیزی گفته 
را برآورده کند، خواه آن نیاز مادی یا معنوی باشد، دوم اینکه قابلیت اختصاص یافتن شخص یا 

 (.۱: 1۳۱۳ملت معین را داشته باشد )کاتوزیان، 

ای ال، یک معنگفت که معنای م توانمیبا عنایت به تعاریف ذکرشده )عرف، شرع، لغت و...( 
اعتباری هست، منتها این اعتبار با اندک تفاوتی در شرع و عرف به یک معناست که فقها و حقوق 

اند، در تحلیل و ماهیت های شریعت، ارائه دادهدانان اسلامی، همان معنای عرفی را با عنایت به داده
ر تحصیل ها دقابت انسانکننده نیاز انسان، رمال، بایستی توجه داشت که برخی تعاریف )برطرف

رود و ماهیت مال نیست و نیز برخی تعاریف های مال به شمار میآن و غیره( ذکرشده، از ویژگی
آید و بیان ماهیت نیست. مال در دیگر )شتر، طلا، نقره و غیره(، از مصادیق مال به شمار می

حکم ر بهها از آن اعتبار، تعبیاصطلاح فقه، یک رابطه اعتباری بین شرع با کالا یا خدمت است که فق
گذار، این اعتبار نباشد آن کالا یا خدمت، مال به کنند، چنانچه از ناحیه شارع و قانونوضعی می
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آید، هرچند عرف یا عقلا آن را معتبر بدانند، مانند شراب و گوشت خوک )که بدون در شمار نمی
تعریف مال، بین معنای شرعی و  ، پس درشودمینظر گرفتن حکم وضعی اسلام( مال شناخته 

البته اگر مال را رابطه اعتباری بین عرف )غیر متشرع(، با کالا یا خدمت  شودمیفقهی، فرقی دیده ن
ارد، شناسی مال دبدانیم، تعریف عرفی، از مال خواهد بود، بنابراین، آنچه نقش اساسی در ماهیت 

 کسی باشد. که اعتبار کننده مال چهد و دیگر اینیکی به معتبر دانستن اعتبار کننده مال بستگی دار
 

 مفهوم ولایت -1-2

که در ولایت بین والی ولایت مصدر است و از واژه ولی هست و معنای آن را دارا است. ازآنجایی
شتن گردد؛ یعنی در صورت فاصله نداای نباشد ولایت واقعی محقق میگونه فاصلهعلیه هیچو مولی

دهد. لذا ولایت که به معانی دیگر همچون دوست، عنای واقعی ولایت رخ میبین بنده و خالق م
علیه هست. سرپرستی، سلطه و غیره آمده است ریشه معنای آن از فاصله نداشتن بین والی و مولی

حکم عقل یا شرع هست که این سلطه یا ولایت در اصطلاح به معنی سلطه داشتن بر دیگری به
 (.211: ۳ه. ق. ج  151۳ها هست )بحرالعلوم، آن بر نفس یا مال یا هردوی

اما در اصطلاح حقوقى، ولایت عبارت از سلطه و اقتدارى است که قانون به جهتى از جهات 
« ولىّ»دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد و کسى که این سمت را داراست به کسى مى

 شود.نامیده مى
را کسى دانسته اند که امور مربوط «: ولىّ عام»ولىّ را به دو قسم عام و خاص ذکر کرده اند: 

دهد؛ مانند حاکم شرعى و یا افرادى که از طرف او براى به عموم افراد را در حدود قانون انجام مى
ه به او ک شوند؛ مانند دادستان که طبق قانون کارهایى رارسیدگى به امور عموم مسلمین تعیین مى

دهد؛ از قبیل حکم موت فرضى غایب، حکم طلاق غایب مفقود الأثر، واگذار شده است انجام مى
حکم حجر، تعیین قیّم براى حفظ اموال مجانین، تعیین امین براى ادارۀ اموال غایب و امثال آن، 

انجام  که این کارها مربوط به ولى عام است، و آن هم حاکم شرعى است که یا خود بلاواسطه
را کسی دانسته اند که امور مربوط به اشخاص «: ولىّ خاص»دهد و یا مع الواسطه. در مقابلمى

قانون مدنی به عنوان پدر و جد پدرى  11۱5دهد، واز آن در مادۀ معینى را در حدود قانون انجام مى
صوب وصى منپدر و جد پدرى و »و وصى منصوب از ناحیۀ آنان است یاد شده است؛ چنانکه گفته: 

 (۳51-۳51: ۳، ج1511طاهری، «.)شوداز طرف یکى از آنان ولىّ خاص طفل نامیده مى
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 ولایت مالکانه و غیرمالکانه -1-2-1

ر دیگر ولایت یا مالکانه است یا غیعبارترابطه شخص با مال، یا مالکانه است یا غیر مالکانه، به
ده است شمالکانه، منظور از مالکانه، آن است که شخص از طریق قانونی و شرعی، مال به او منتقل

 در ولایت، ولی شودمیو پس از مرگ مالک، تمام اختیارات )ولایت مالکانه( به وراث وی منتقل 
ا ، پس تفاوت ولایت مالکانه بشودمیغیر مالکانه، حق سلطه بر مال و ولایت به وراث او منتقل ن

الکانه که غیر مولایت غیر مالکانه، توارث و عدم توارث است، البته رابطه اشخاص با مال درصورتی
 در اینجا، رابطه شخصد تصرف عدوانی را هم شامل شود، مانند غصب، ولی مراد ما از توانمیباشد، 

 دیگر، در اسبابعبارتگذار برقرارشده باشد؛ بهای است که از طرف قانوننسبت به مال، رابطه
ص که شخ شودمیگفت ولایت مالکانه، شامل مواردی  توانمیولایت مالکانه یا غیر مالکانه، 

است. در ولایت غیر نسبت به مال، مالکیت داشته و چون مالکیت دارد از حق ولایت، برخوردار 
رود، ولی از حق ولایت برخوردار مالکانه، شامل مواردی است که شخص، مالک مال به شمار نمی

 فقیه و حاکم بر اموال عمومی دارند.است، مانند ولایتی که پیامبر اکرم )ص(، امام معصوم )ع(، ولی
 (۱۳: 1۳۱1)وفایی، 

 

 اقسام مال -2

اند، ازجمله تقسیم اموال به خصوصی، دولتی و اقسامی را ذکر کردهدانان برای مال فقها و حقوق
 عمومی؛

 
 اموال خصوصی -1-2

باب ؛ باب اول: اسگیرندمییعنی اموالی که مالک یا مالکان مشخصی دارد. احکام آن در دو باب قرار 
شرعی جهت تملک یا کسب حق خاص شامل مباحث احیای موات، حیازت، صید، تبعیّت، میراث، 

مانات و غرامات. باب دوم: احکام تصرف در مال که بیع، صلح، شراکت، وقف، وصیت، معاملات ض
 (.1۳۳-1۳2ق.  ه. 151۳صدر،  )شهید «و ...

 
 

 اموال دولتی -2-2

از آنجایی که معنای شایع دولت در فقه اسلامی همان حاکمیت اسلامی قسم دیگری از اموال است، 
ه د بر قوه مجریه کتوانمی باشد و واژه دولتاسلامی مد نظر ما نمیغیر های است بنابراین دولت
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شویم منظور از دولت همان می زیر مجموعه حکومت اسلامی است هم اطلاق گردد لذا یاد آور
گردد و دولت به معنای خاص که فقط می حاکمیت اسلامی است که معنای عام دولت را شامل

 باشد.نمی شامل قوه مجریه باشدمنظور

خشی ببرخی اموال دولتی را اموالی دانسته اند که تحت ولایت و اختیارحاکمیت است از جمله: 
موال با گونه اباشد که در متون فقهی ازایناز اموالی که تحت اختیار و ولایت حاکمیت اسلامی می

آید که بین یت ماند به دسکاربردهتعابیر گوناگونی یادشده است. از کلمات فقها و تعبیراتی که به
باشد و یک تفکری وجود دارد که از مقبولیت فقه و مسائل سیاسی و اجتماعی ارتباط برقرار می

کند. تعبیراتی همچون سلطان زمان، دولت و حکومت اسلامی در حیات مسلمانان حکایت می
برخی،  (.451: 1۳15 سلطان اسلام، امام مسلمین؛ بخشی از این تعبیرات است. )مکارم شیرازی،

 شودیماند که مربوط به شخصیت حقوقی دولت مالکیت دولتی را نوعی دیگر از مالکیت برشمرده
ای که قانونا وشرعا حکومتش معتبر نه اشخاص حقیقی دولت، دولت را هم به معنی هیئت حاکمه

غنائم، های غیر مشروع را خارج کنند و موارد آن را اند تا دولتو مورد امضای شارع است دانسته
(. مطابق تقسیم کتاب فرهنگ فقه 22۱: 2، ج 1۳۱1اند )مصباح یزدی، خمس و انفال برشمرده

المال است که مصارف خاصی برای آن تعیین مطابق مذهب اهل البیت )ع( آن دسته از اموال، بیت
 1۳12نشده است و به لحاظ منصب نبوت و امامت، ملک رسول یا امام است )هاشمی شاهرودی، 

اموالی که ملک  -1اند: دانان اموال دولتی به معنی عام را دودسته نموده( برخی حقوق144: 2 ، ج
دولت است، حق دولت بر این اموال شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است که اموال دولتی 

ظ فاموالی که برای استفاده مستقیم تمام مردم است یا برای ح -2نامیده شده است،  به معنی خاص
ها و غیره ها دارد مانند معابر عمومی، پلمصالح عمومی است و دولت فقط ولایت بر اداره آن

 2۴قانون اساسی و ماده  55(، برخی از مصادیق اموال دولتی در اصل ۴۱و  ۴1: 1۳۱۳)کاتوزیان، 
 قانون مدنی ذکرشده است، 

 
 اموال عمومی -2-3

ه باشد، چنانکمی ندارد بلکه برای همه مردمیکی ازاقسام مال است که به شخص خاصی تعلق 
اموال عمومی، اموالی است که به شخص خاصی تعلق ندارد بلکه به عناوین کلی مانند اند: آورده

است. اموالی  شدهگرفتهمردم و فقرا تعلق دارد و برای مصالح عمومی و مصارف مشخص در نظر 
را داخل در اموال  هاآن توانمیولی  وندریمهمچون زکات و خمس هرچند از عبادات هم بشمار 

.ق، ج ه 1512ی، حل)محقق دیآیم... از اموال عمومی به شمار  عمومی دانست و نیز خراج، انفال و
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)ع(  (. در همین ارتباط، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل البیت1۳2.ق: ه 151۳، دصدریشه؛ 121: 1
گیرد؟ اموال عمومی را قسمتی در اینکه اموال عمومی چیست و به چه اموالی تعلق میآورده است: 

المال هم به محل نگهداری اموال عمومی وهم به خود اند، به این بیان که بیتالمال دانستهاز بیت
المال در شرع دو عنوان دارد، یا مصارف خاصی برای آن تعیین و بیت شودمیاموال عمومی گفته 

ها شده است، عنوان اول خود بر دو قسم است، قسم اول اموالی که مالک آنه است یا تعییننشد
باشند و متعلق به عموم مسلمانان است، قسم دوم برای منصب نبوت و امامت است عموم مردم می

شده است مانند زکات مانند انفال و سهم امام از خمس، عنوان دوم که برای مصارف خاصی تعیین
(، طبق این 144: 2، ج 1۳12ز سهم سبیل الله( و سهم سادات از خمس )هاشمی شاهرودی، ج)به

 گنجد.المال میتقسیم اموال دولتی و عمومی تحت عنوان بیت
خی دیگربرای بیان مفهوم اموال عمومی آورده اند: اموالى که به شخصى خاص متعلقّ نیست بر

رفته شده است، مانند خراج، انفال، خمس و براى مصالحى عمومى و مصارفى مشخص در نظر گ
رفقه ای بو زکات. دو عنوان اخیر گر چه جنبۀ عبادى نیز دارند، لیکن جنبۀ مالى آن کتاب مقدمه

تر اموال عمومى، یعنى قویتر و بارز»شیعه به نقل از کتاب الفتاوی الواضحه شهیدصدرآورده است: 
 (.2۳: 1۳۴1مدرسی طباطبائی، ) «.است

اصل وجود مالکیت عمومی در اسلام مورد اتفاق فقها بلکه اجماع امت است "اند: آوردهبرخی 
به همان وضوحی که در مالکیت خصوصی وجود دارد، مصادیق اموال عمومی و مالکیت آن را به 

اموالی که در لسان شرع با تعبیر لله و للرسول )ص( و للامام )ع(  -1اند: چند دسته تقسیم کرده
اموالی که برای آن مالکی از طرف شارع تعیین  -2ه است مانند انفال، فیء و خمس. شدمعرفی

ها و اصنافی مشخص مانند فقرا و مساکین و ابن السبیل و نشده است، ولی مصادیق آن، گروه
ت و عین اموال باید به دس شوندمیامثال آن هستند که طبعاً موارد مصرف مالک بالقوه آن شناخته 

 هایها برسد مانند زکات، فطریه، کفارات و برخی اقسام وقف و حبس مال )وقف مال و حبسآن
اراضی  -۳المنفعه، اموالی که متولی موجود یا منصوص نداشته باشد و تولیت آن با امام است(. عام

اراضی که با پیروزی بر کفار این  شودمیمفتوح عنوه که گاهی اراضی خراجیه هم به آن اطلاق 
شده باشد جزء انفال است و با اذن امام در حکم وقف و آید، اگر بدون اذن امام فتحبه دست می

باشد و منافع آن باید صرف در منافع جامعه اسلامی های جامعه مسلمین میمتعلق به همه نسل
ها و همچنین مساجد و جنگل ها، مراتع ومشترکات، یعنی چیزهایی مانند معادن، آب -5گردد. 

ها و مالیات -4مدارس و معابر و اماکن و دیگر مرافق عمومی که مشترک و متعلق به همه است. 
 (.4۳-54: 1۳1۴ای، )خامنه "ها و اموال دولتیاموال خاصه و دیگر دارائی
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گفت اموال عمومی کلیه اموالی است که مالک  توانمی آیدمی چنانچه از آثار مذکور بر
خصوصی ندارد اعم از انفال، مباحات عامه، مشترکات عمومی و موقوفات عام و غیره به عبارتی 

 آید.می اموالی که دولت بر آنها سلطه دارد نیز اموال عمومی به شمار
 

 عمومیهای ثروتاصل چهل وپنج  و  -3

ی عمومی، هاثروتی عمومی پرداخته است، بدون تعریف هاثروتقانون اساسی که به  54اصل 
ضمن بر شمردن مصادیق آنها، اختیارش را برای حکومت اسلامی دانسته است، البته یاد آور گشته 

 54لنماید. به دلیل روشن بودن مفاد اصمی است که؛ قانون تفصیل وترتیب استفاده از آنها را معین
 قانون اساسی کمتر مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.ودیگراصول  55نسبت به اصل 

های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ی عمومی از قبیل زمینهاثروتانفال و »
های طبیعی، مراتعی ها، نیزارها، بیشهها، جنگلها، درههای عمومی، کوهو سایر آبها ها،رودخانه

ل مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموا
شود در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل می

 «و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
 به سه بخش عمده تقسیم کرد: بخش اول به توانمیقانون اساسی را  54 محتوای اصل

 منظور از دهد کهپردازد و به این پرسش پاسخ میی عمومی و اقسام آن میهاثروتشناسایی 

. گیرندمیقرار  طور مشخص کدام دسته از اموال، ذیل این مفهوم ی عمومی چیست؟ و بههاثروت
ی عمومی بررسی هاثروت در بخش دوم مبنای تصرف حکومت اسلامی نسبت به اقسام مختلف

 هاوتثرایانی نیز به بررسی اصول حاکم بر مصرف وضوابط استفاده از این و بخش پ شودمی
 پردازد.می

زمینهای موات است. این اراضی در آثار  54 ی عمومی مذکور در اصلهاثروتمصداق اول از 
زمین موات عارضی تقسیم شده است. موات اصلی زمینی  فقهی به دو دسته زمین موات اصلی و

 و آبادانی نداشته باشد.  است که سابقه عمران
خصوص  به لحاظ فقهی دراست. معادن  54 ی عمومی مذکور در اصلهاثروتمصداق دوم از 

متفاوتی میان فقهای امامیه وجود دارد، عده ای از فقها معادن را به های وضعیت معادن، دیدگاه
ای دیگر، دانسته اند، عدهطورمطلق )اعم از ظاهری و باطنی( جزء انفال و از آن حکومت اسلامی 

انند که دمعادن را از جمله مباحات دانسته اند گروه دیگر مالکیت معدن را تابع مالکیت زمینی می
های انفال قرار گرفته باشد، ملک حکومت اسلامی در آن قرار دارد. با این مبنا، اگر معدن در زمین
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صاحب زمین است. گروهی نیز میان  است و اگر در اراضی دارای مالک خصوصی واقع گردد، ملک
معادن ظاهری و معادن باطنی تفکیک کرده براین اساس اگر معدنی از جمله معادن باطنی باشد، 

 جزء انفال خواهد بود و اگر ظاهری باشد، از مباحات اصلیه است.
 آن اقسام گوناگون آبها هستند که در این اصل به 54 ی عمومی اصلهاثروتمصداق سوم 

ها را آن توانمیاند که به طور کلی شده است و فقها در مورد آبها نظرهای متفاوتی ارائه داده اشاره
در سه دسته جای داد: براساس یک رویکرد، کلیه آبها اعم از ظاهری و باطنی از مباحات است و 
عموم اشخاص در صورت حیازت، مالک آن خواهند شد رویکرد دوم اصل اولیه در کلیه آبهای 

ری و باطنی را اباحه میدانند ، اما بخشی از منابع آبی اغلب دریاها را از انفال دانسته و مشمول ظاه
 حکم آن به حساب میآورند. رویکرد سوم مطلق آبها را از انفال و در مالکیت حکومت میداند. 

و مراتع هستند، در خصوص مراتع نیز دو ها جنگل 54ی عمومی اصل هاثروتمصداق چهارم 
داند و رویکردی که وضعیت می یکرد فقهی وجود دارد: رویکردی که کلیه مراتع را از مباحاترو

کند که در آن قرار دارد مطابق با هر دو رویکرد، این دسته را تابع وضعیت زمینی معرفی می مراتع
  مباحات باشند. که از انفال یا شوندمیزمانی از حوزه اموال خصوصی خارج  هاثروتاز 

ی عمومی ارث بلا وارث است، فقهای شیعه، بر انفال بودن ارث بلا هاثروتمصداق پنجم 
ای فقهی به عنوان قاعده« الامام وارث من لا وارث له »ای که از عبارتوارث اجماع دارند، به گونه

حالت نخست زمانی است که  :شودمییاد شده است، ارث بدون وارث از دو طریق وارد حوزه انفال 
که ذکر شد این مورد میان فقها اجماعی  توفی هیچ وارث نسبی و سببی نداشته باشد. همانگونهم

است. حالت دوم نیز زمانی است که متوفی هیچ وارثی جز همسرش نداشته باشد. در این حالت، 
رکه اد تای از فقها، مازاگر متوفی مرد باشد بنا به نظر مشهور و اگر متوفی زن باشد بنا به نظر عده

 نتیجتاً از انفال خواهد بود،  شودمیدر حکم میراث بلاوارث تلقی 
این ثروت عمومی عبارت از  المالک است، اموال مجهولی عمومی هاثروتمصداق ششم از 

عبارت دیگر، در اثر وقوع  اش معلوم نباشد بهمالی است که بدون اثبات اعراض از آن، مالک واقعی
المالک  خت و معلوم داشتنِ مالک آن از بین رفته است مال مجهولاوضاع و احوالی، امکان شنا

است که برخلاف پنج دسته پیشین، هیچیک از فقها آن  54 تنها ثروتی از مصادیق مذکور در اصل
گفت که برخلاف تصور رایج،  توانمیهمین اساس  شمار نیاورده است. بر به  مباحات انفال یا را از

، بر معنای یکسانی دلالت ندارد و دامنه 54 ی عمومی در متن اصلهاثروتانفال و   دو عبارت
شمول آن دو بر یکدیگر منطبق نیست، چرا که در میان مصادیق نامبرده موردی وجود دارد که 

قانون اساسی سه مبنای مجزا را در  54اصل هیچ فقیهی آن را از انفال به شمار نیاورده است. 
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قرارگرفتن آن به « دراختیارحکومت»و « ثروت عمومی»عنوان خصوص شناسایی یک مال به 
و سوم، مبنایی « از مباحات بودن آن»دوم، « انفال بودن یک مال»نخست،  :رسمیت شناخته است

و نه مشمول تعریف  گیرندمیای از اموال که نه ذیل تعریف انفال قرار که براساس آن، دسته
 آیندمی و جزء ثروت عمومی به حساب شودمیاطلاق بر آنها « عمومی»، وصف شوندمیمباحات 

 .(21-21: 1۳۱۱)فراهانی و پروین: 
 

 معیار شناسی تفکیک اموال عمومی از اموال دولتی -4
و عمومی ال مواتعریف در مشخصی نظام حقوقی ایران معیار نین اقودرفقه و ینکه ابا توجه به 

ده ئه کرال ارامواین از اتی وتفاسیر متفاو یف رتعانیز ن نااحقوقدنشده است و فقهاء ولتی ترسیم دو
، شایسته است محققان در این باره تلاش نموده و برای تفکیک یا یکسان بودن اموال عمومی ندا

و دولتی معیارهایی را ارائه نمایند که کمترقابل خدشه باشد به هر حال فقهائ امامیه بیشتر به 
)انفال( ملاک را مالک خاص  خی هم برای اموال عمومیمصادیق اموال عمومی پرداخته اند و بر

 نداشتن معرفی کرده اند.

تعریف از اموال های گردد به نظریهمی در واقع بحث معیارشناسی اموال عمومی از دولتی بر
عمومی که برخی معیارهای اموال عمومی را مواردی همچون: تملک ناپذیری اموال عمومی خواه 

قانونگذارخواه به جهت طبیعت این اموال، ونظریاتی که اموال عمومی را اختصاص به دلیل حکم 
  (51: 1۳۱1)رضایی زاده و بابایی، پاییز اندیافته به خدمات عمومی یا فایده عمومی توسعه داده

تعلق مال به شخص حقوقی  -1برخی دیگردرمعیار تفکیک اموال دولتی از سایر اموال به: 
قانونگذاری،  -5خدمات عمومی،  -۳اختصاص مال برای استفاده عموم،  -2 حقیقی حقوق عمومی،

(. که هر 1۴5-1۴1: 1۳۱1)عباسی و معصومی، بهار اندرجوع به ذات وطبیعت مال اشاره داشته -4
   کنیم. می هم اکنون برخی از معیارها را به طور مجزا ذکر کدام جای بحث و بررسی خود را دارد

 به ذات و ماهیت مال معیار مراجعه -1-4

ال مود اسرشت خوذات و به ال مورخی از ابل آن است که طبیعت ماذات و به ع جور رمعیامنظور از
سواحل مانند ندارد، عمومی بنامد ال مورا انها آینکه کسی ابه زی نیاو میشوند ب عمومی محسو

 دریاها و... 
 عمومی و دولتی آورده است: نویسنده کتاب مالکیت واموال در قسمت ضابطه تشخیص اموال

اموال دولتی، از مباحث مهم حقوق  سایر آنها از تمیز طرز تشخیص اموال ومشترکات عمومی و"
اداری است ولی چون در حقوق مدنی نیز این گونه اموال به لحاظ حق اشخاص مورد گفتگو است 
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ندگان سد پاره ای از نویسرمی بیان اجمالی قواعدی که در این باب پیشنهاد شده است مفید به نظر
اند که طبیعت آنها اقتضاء دارد که به ملکیت خصوصی اموالی را در شمارمشترکات عمومی آورده

اتوزیان، )ک"قابل کشتیرانیهای در نیاید ومورد استفاده مردم قرار گیرد مانند ساحل دریا و رودخانه
1۳۱۳ :۴۱.) 

ب لتی محسوال دومو، اعمومی نباشدال مواز اگر ا، لت میباشدر دوختیادر الی که امواین ابنابر
ف از آن تصرداری و برهحق هرگونه بهر، یک شخصیت حقوقی مستقلان لت به عنود و دومیشو
 را دارد.

م و که متعلق به عمود میشوب عمومی محسوال موء اجزل تی مارصور، در ین معیای ابر مبنا
به مالکیت خصوصی ان که نمیتورا لی امو، اینابنابر؛ عمومیباشدق عد حقوقی حقواقول مشمو

نست. بر همین داعمومی ال موان انمیکند میتوق صدآن تاً قابل تملک خصوصی بر درآورد و ذا
ز متیااز اهایی که هبنگات و نیز مؤسساو ست اخصوصی ه لی که متعلق به مؤسسه یا بنگاامو، امبنا

د)عباسی و نمیشوب ومی محسوعمال موء امیکنند جزده ستفااعمومی ی بخشهادر فعالیت 
 (.1۴1: 1۳۱1معصومی، بهار

 
 معیار اختصاص مال جهت استفاده عموم -2-4

منافع جمعی م دارد و به عموص ختصااشی ر، ین معیام: در اعموده ستفاای ابرل ماص ختصارامعیا
و شد بام عموده ستفاای اکه برد میگیرار قرال مواین ه امردر زمالی و ست احاکم ر ین معیاابر 

این معیار به هدف وجهت مال نظر دارد   (1۴2: 1۳۱1 )عباسی و معصومی، بهار نباشدری نحصاا
نه طبیعت وذات مال، به عبارت دیگر در این معیار مشترکات و اموال عمومی به طور مستقیم و 

واسطه در دسترس عموم است اما درمعیار خدمت عمومی مال به یکی از خدمات عمومی ممکن بی
با واسطه  گیرد یعنیمی اختصاص یابد مثلا راه آهن که به طور غیر مستقیم مورد استفاده قرار است

اموال عمومی به دو صورت مورد استفاده "شرکت راه آهن. دکتر کاتوزیان در این باره نوشته است: 
هر ه است وواسطه در دسترس عموم قرار گرفتبی نها به طور مستقیم وآای از پاره -1 گیرد:می قرار

راها ها، کاروانسها باغد استفاده مطلوب را بکند مانند پلتوانمی کس با رعایت نظامات مخصوص
 امتیاز بهره برداری توانمی های عمومی منتها دولت از نظر اختیاری که در اداره مشترکات داردراه و

 (.۴۱: 1۳۱۳، )کاتوزیان"از این اموال را برای مدت محدودی به شخص معین واگذار کند
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 معیار قانون گذار -3-4

چه هدفی  آن استکه قانونگذارلتی ال دومواز اعمومی ال مواتمایز ای براری قانونگذر معیامنظور از 
را برای این اموال مد نظر قرار داده است در واقع عمل قانونگذار در این معیار مطرح است نه طبیعت 

 .وذات مال
در همین خصوص و ضابطه تشخیص اموال عمومی از اموال دولتی، حقوقدان معاصر آورده 

 بعض دیگر معیار را مصرفی قرار داده اند که دولت برای این گونه اموال معین کرده است”است: 
گیرد و به تناسب این می گویند باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرارمی

 (.۴۱: 1۳۱۳)کاتوزیان،  "مال را تشخیص داد منظورنوع

بنابراین قانون قانونگذاران نیز به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال عمومی از اموال دولتی 
به شمار رفته است چنانچه قانونگذار اموال غیر خصوصی را برای مصارف عمومی در نظر گرفته 

ر د شودمی ل به عنوال اموال عمومی قلمدادباشد بدون اجازه اختصاص به یک گروه خاص آن اموا
 غیر این صورت اموال دولتی خواهد بود.

 
 معیارخدمت عمومی -4-4

ورت تأمین منافع عمومی ضرو ها زفع نیارهستند که به جهت ری مو، اخدمت عمومیر معیامنظور از
منفعت عمومی و  لی باشد که خدمت عمومیامواز اعمومی باید ال مو، اهارهمین معیاس ساابر دارد. 

 ( 1۴2: 1۳۱1 )عباسی و معصومی، بهار دشوب عمومی محسوال موو اند جزاشته باشد تا بتودا
طبق نقل بالا که اموال را به دوصورت مورد استفاده خوانده بود قسمت دوم آن را اینگونه بیان 

ی حق خاص دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته است و تنهابنگاه 2داشته است: 
های تلفن وتلگراف که از مشترکات عمومی است دارد از آن بهره برداری کند مانند راه آهن و سیم

 (.11-۴۱: 1۳۱۳)کاتوزیان،  گیردمی وبه سود عموم مردم مورد استفاده قرار
این معیار هرچند به طبیعت وذات مال نظر ندارد ولی با اختصاص مال برای عموم، تفاوتش آن 

ایم تمامی خدمت، مال عمومی است نه خود مال، هرچند مطابق مبنایی که ما برگزیدهاست که 
 اموال غیر خصوصی ولایتش با دولت هست آن هم ولایت غیر مالکانه.

 
 معیار تعلق به شخص حقوقی حقوق عمومی -4-5

 گردد که متعلق به عموم ومی برمبنای این معیار، در صورتی مال جزء اموال عمومی محسوب
مشمول قواعد حقوقی حقوق عمومی باشد. بنابراین اموالی که نمی توان به مالکیت خصوصی 



 قانون اساسی 54تاکید براصل  معیارشناسی اموال عمومی ازاموال دولتی با

 

 

صلنامه
ف

 
ت میان رشته

مطالعا
ی فقه

ا
 

شماره
 

31
، زمستان

 
3041

 
7

 

316 

اموال عمومی دانست، براین اساس،  توانمی درآوردوذاتا تملک خصوصی برآن صدق نمی کند
تیاز فعالیت هایی که از امبنگاه موسسات و نیز اموالی که متعلق به موسسه یا بنگاه خصوصی است و

)رستمی و معصومی،  شوندکنند جزء اموال عمومی محسوب نمیمی عمومی استفادهای هدربخش
 .(4۱: 1۳۱1پاییز وزمستان 

 

 اموال به خصوصی و غیرخصوصی تقسیم -5

با عنایت به موارد مذکور از بیان فقها و حقوق دانان و رهایی از برخی مصادیق مشترک در اموال 
احکامی که هر یک در بر خواهند داشت، چنانچه اموال را در دو عمومی و دولتی و بالتبع تفاوت 

ولتی )اعم از د آیدغیر خصوصی خلاصه کنیم و آنچه که خصوصی به شمار نمی دسته خصوصی و
و عمومی( را در دسته غیر خصوصی قرار دهیم تکلیف احکام آنها مشخص خواهد شد که هر نوع 

ن غیر خصوصی است با اذن حکومت اسلامی خواهد تصرفی در اموال اعم از دولتی و عمومی چو
ردد، گمی بود. اما مبنای تقسیم اموال به خصوصی و غیر خصوصی به رابطه شخص با مال بر

چنانچه رابطه شخص با مال از نوع مالکیت باشد، مال خصوصی و اگر رابطه شخص با مال از نوع 
ر کلیه مواردی که شخص شرعاً بتواند ولایت باشد، مال غیرخصوصی به شمارمی آید، بنابراین د

 مالک به شمار آید، شامل بخش خصوصی خواهد شد.

در اسلام هردو گونه مالکیت، خصوصی و عمومی، به "اند: برخی در همین خصوص آورده
گونه وسیع است که برخی مالکیت را در اسلام صورتی گسترده وجود دارد، مالکیت خصوصی آن

دانند و مالکیت عمومی نیز به همان وضوح و گستردگی یا شبیه آن می داری وهمان نظام سرمایه
مالکیت خصوصی هست تا بجایی که برخی را واداشته است که اسلام را نوعی سوسیالیسم معرفی 

ولی تمام نقاط مثبت دو نظام  - نه مرکب -کنند. نظام اسلام اگرچه نظامی است مستقل و واحد
ها در آن یافت. منشأ مالکیت عمومی در اسلام با آن نظام توانمی دیگر را بدون کمبودهای آن دو

متعال  رقیب خداوندبی چیز ملک طلق وای بسیار دارد چه ازنظر فلسفی و فکر اسلامی همهفاصله
جان به دست اوست، از این مالکیت به ولایت است زیرا آفرینش و دوام و حیات هر جاندار و بی

ن نوع مالکیت همان مالکیت حقیقی است که خاص خداست، یکی از ای شودمیتکوینی تعبیر 
مراتب و مراحل نزولی مالکیت حقیقی مذکور و مظاهر اجتماعی و بشری آن، مالکیت حقوقی یا 

صورت اعتباری و وضعی و که مالکیت در جامعه بشری همیشه بهتشریعی خداست و از آنگاه
رسد تعبیراتی از قبیل به ارث گذاشتن زمین و نظر میقراردادی است، این مرحله نیز اعتباری به 

در قرآن، قدرمتیقن، ناظر به مالکیت تشریعی است که همان مالکیت  - یا مؤمنین - استخلاف بشر
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اعتباری متعارف میان مردم است، به دلیل آنکه پیامبر، اموال موضوع مالکیت خداوند را که با تعبیر 
کند و یکی از مظاهر مالکیت برای دیگران دهد یا تملیک میآمده است به مردم اقطاع می« لله»

ان بر روی زمین و تفویض مالکیت عین یا منفعت موجود در آن به دو شکل هست، استخلاف انس
ممکن است: شکل اول مشروط به کار و عمران یا حیازت یا طرق دیگر انتقالات شرعی، مانند 

ها که حاصل این اعتبار شرع، همان مالکیت معاملات و معاوضات گوناگون و ارث و امثال آن
 د اموال وتوانمیمدنی است و در این چارچوب قانونی هرکس  خصوصی افراد و حوزه وسیع حقوق

ی طبیعی و غیر آن به مقام ولایت مطلقه هاثروتاشیائی را مالک گردد. شکل دوم از راه واگذاری 
 مراتب نزولی ولایت تشریعی برای صرف در مصالح و منافع عموم مردم هست. این اموالو سلسله 

لکیت ما»برای عموم افراد مردم قابل تملک نیست و  - تب فقهیجز در شرایط خاص مذکور در ک -
نام دارد و تحت اختیار و اداره مقام ولایت تشریعی )پیامبر، امام، فقیه مجاز( هست و به « عمومی

های نظام تعبیر دیگر این مقام به اعتبار منصب الهی و ولایی خود مالک آن هست. یکی از ویژگی
« مالکیت عمومی»صریح تمام اموال و اشیاء در دایره یکی از دو بخش  طوراسلامی آن است که به

گونه ابهامی در این جهت وجود گیرد و برخلاف دو نظام دیگر هیچقرار می« مالکیت خصوصی»و 
ی، ا)خامنه "چیزی بدون مالک نیست، اگر خصوصی نباشد، عمومی استندارد و هیچ مال و هیچ

1۳1۴ :۳۱-52.) 
اند:  الف ( اموال عامه و مراد از باره آورده است: اموال را بر دو گونه شمرده دیگری در همین

 شودمیآن هر نوع مالی است که به مصلحت عمومی اختصاص دارد که شامل زکات و خمس 
تر هست. همچنین خراج آیند اما جنبه مالی آن قویهرچند که این دو از عبادات به شمار می

باشند. ب( اموال خصوصی یعنی اموالی که مالک یا اخل در این تعریف می)مالیات( و انفال نیز د
؛ باب اول: اسباب شرعی جهت تملک یا گیرندمیمالکان مشخصی دارد. احکام آن در دو باب قرار 

کسب حق خاص شامل مباحث احیای موات، حیازت، صید، تبعیتّ، میراث، ضمانات و غرامات. باب 
 151۳)شهیدصدر،  «ه بیع، صلح، شراکت، وقف، وصیت، معاملات و ...دوم: احکام تصرف در مال ک

 (.1۳۳-1۳2ه.ق. : 
بنایی ؛ یعنی طبق مشودمیلذا بخش غیرخصوصی، کلیه مواردی که خصوصی نباشد را شامل 

که برای تقسیم مالکیت به خصوصی و غیرخصوصی ذکر کردیم، عناوینی همچون: مباحات عامه، 
گنجد، هرچند برای این عناوین لتی تحت عنوان بخش غیرخصوصی میاموال عمومی و اموال دو

 اند.نقاط اشتراک و افتراقی را ذکر کرده
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امام خمینی )ره( در پاسخ این سؤال که آیا حکومت اسلامى، مالکیت عمومى یا خصوصی را 
 هست کهاسلام مالکیت را قبول دارد، ولى قوانینى در اسلام "دارد: قائل خواهد بود؟ بیان می

شود. های بزرگ نمىکس داراى زمینمالکیت را تعدیل کند. اگر به قوانین اسلام عمل شود هیچ
چنین گیرند و وقتى اینمالکیت در اسلام به صورتى است که تقریباً همه در یک سطح قرار مى

ی و)موس "ها و صنایع را به دست مردم نسپاریمباشد چرا پاى دولت را به میان کشیم و زمین
 (.2۱2: 4 ، ج1۳1۱خمینی، 

از اقوال مذکور که صراحت در تقسیم مالکیت خصوصی و غیرخصوصی و نیز تقسیم اموال به 
نتیجه گرفت اموال خصوصی و غیرخصوصی در فقه  توانمیاموال خصوصی و عمومی دارند 

طور خلاصه اموال خصوصی اموالی است که دارای شده و بهموضوعیت داشته و به رسمیت شناخته
مالکی خاص و مشخص است و متقابلاً اموال غیرخصوصی اموالی است که مالک خاص نداشته 

 گردد.باشد که شامل اموال عمومی، دولتی، مباحات عامه و غیره می
 

 جمع بندی و نتیجه گیری

 به این جمع بندی رسید و نتیجه گرفت که: توانمی با توجه به مطالب این مقاله

آید و می از مباحث مهم به شمار در فقه امامیه و حقوق اسلامی، اموال و مالکیت یکی -1
 باشد.مال در شرع اسلام هر آن چیزی است که شارع و قانونگذار برای آن اعتبار قائل 

هرچند مال دارای اقسام گوناگونی است ولی در این مقاله تقسیم اموال به اعتبار مالک 
آنها مد نظر است که از جمله: تقسیم اموال به خصوصی، عمومی و دولتی است ودر یک 

 انجام دادکه نتیجه آن توانمی تقسیم پیشنهادی اموال را به خصوصی و غیر خصوصی
اموال عمومی و خصوصی و تکلیف افراد افراد و متولیان مشخص شدن احکام مصادیق 

 نسبت به آنهاست بخصوص موارد مشترک در مصادیق مباحات عامه و انفال.

دولت که منظورآز آن مجموعه هیات حاکمه است برای انجام تکالیف و وظایف خود و  -2
ین اموال از احفظ منافع و مصالح جامعه اموالی را بایستی دراختیار داشته باشند، قسمتی 

را اموالی که ملک دولت بشمارمی آید و موسسات عمومی حق مالکیتی مانند سایر 
اشخاص بر این اموال دارند دانسته اند، یعنی حق دولت بر اموال دولتی شبیه حق مالکیت 

ی همهی افراد بر سایر اموال است. قسمت دیگر اموال عمومی است که برای استفاده
مبنای این تحقیق اموال چه دولتی باشد چه عمومی، دولت و حاکمیت  مردم است، برابر

 فقط ولایت غیر مالکانه بر آنها خواهد داشت.



 و همکار عبدالوحید وفائی 
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برابر مبنای این تحقیق اموال چه دولتی باشد چه عمومی دولت سلطه اش بر آن اموال از باب 
تی بعد از وفات ولایت خواهد بود نه مالکیت، بدلیل آنکه هیچکدام از این اموال عمومی و دول

 کسانی که بر آنها ولایت دارند و تحت سلطه آنها بوده است به وراثشان منتقل نمی شود.
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